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             یزی صائب تبر شعر:             
 ۲۰۲۶فبروری  ۲۱شنبه                     ارسالی: فیروزه وفا                                      

است   زر  دوران  گردش  در   نسب و  اصل ۀمای  
است  بالاتر  همه از  او  است زر  صاحب كسی  هر   

 
نیست شعله   شأنکسر    نشیند  بالا  اگر  دود   
د   ابرو  چشم جای است  تر بالا  او گرچه   نگیر  

 
نیست  عیب نشیند  بالا  كسی  از  گر   ناكسی  

است  گوهر   دریا  قعر  ،نشیند  خس ،دریا  روی  
 

  دعوی دو  هر  شاهد  و  شصت
 

کنند   می بزرگ  
است  انگشی   لایق کوچک   انگشت  چرا  پس  

 

برون  آیند  می كوره   کی از   فولاد  و  آهن  
است  خر  نعل دیگری ،گردد   شمشیر  یكی آن  

 

نكرد  دا ـیـپ ای رتبه دیـلنـب  بالا  از  كاكل  
   از  ،زلف

 
است  عنی   و مشک  قابل  افتادگ  

 
است  پر  و  بال ب   مرغ  چون شد  كه  مفلس  هشپاد  
 
 
است  جوهر  صاحب كه  تیغ  خورد  می خون دائما  

 

ه دار   میوه درخت  زیر  در   است پامال سی    
است  شوهر  مفت ،افتاد  نجیب كس  ر ـه دخی    

 

مگو   را   مردم عیب  ،گو   خود   عیب!  صائبا   
است   تر بالا  همه از  ،بگوید  خود  عیب كه  هر   

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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